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  چكيده 

شناسي با پيشگامي علامه طباطبايي و تبعيت مرتضي  مبحث شناخت،در حكمت متعاليه
 ةبست شناخت تنها در فلسف بن،به اعتقاد مطهري. مطهري به طور خاص مطرح شد

اهيات يا معقولات اوليه م: كند را چنين تبيين مياو راه حل. گشوده شده است اسلامي
هستند و چون ...   انتزاع مفاهيم فلسفي همچون امكان، ضرورت، عليت وأمنش

 ،معقولات اوليه نيز به دلايل وجود ذهني با آنچه در عالم خارج است مطابقت دارند
 در ،در حكمت متعاليه مطرح شده  دلايل،در اين مقاله. شودپذير ميشناخت امكان

در خصوص . شودصور ذهني با ماهيات خارجي نقد و بررسي ميخصوص تطابق بين 
ذيرفت كه معقولات ثانيه از معقولات اوليه انتزاع ـتوان پريه بايد گفت ميـن نظـاي

و اينكه چه دليلي براي است شود، اما مشكل اصلي شناخت همان معقولات اوليه مي
 است و مسئلهن صورت بديهي دانستن شناخت در واقع پاك كرد. مطابقت وجود دارد

اگر اشكال مربوط به مطابقت ذهن با خارج مطرح باشد معقولات ثانيه  .  آننه حل
در حكمت متعاليه بحث شناخت از بحث وجود . تواند مشكل شناخت را حل كندنمي

رسد بحث مطابقت ماهيت ذهني با ماهيت عيني در به نظر مي. و ماهيت انفكاك ندارد
. »اصالت وجود«است تا بر مبناي » اصالت ماهيت«ر بر مبناي مبحث وجود ذهني بيشت

 موضوع يك پژوهش مستقل است و اين مقاله تنها ، شناختةمسئل براي ة راه حلارائ
پردازد تا متفكران با عنايت به اشكالات  شناخت در حكمت متعاليه ميةبه نقادي نظري

  .موجود به پاسخ مناسب بينديشند
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  مقدمه

شناسي به عنوان مبحث مستقلي مطرح  شناخت، غربية اسلامي برخلاف فلسفةدر فلسف
پديد  مسلمان با فيلسوفان غربي و ة اختلاف رويكرد فلاسف، معلول عوامل مختلفونشده 

 فلسفه را در مقابل سفسطه ،ز آغاز حكما ا1. بوده استدر غربآمدن نظريات جديد علمي 
به . دانند امور مطابق با واقع ميبرخيدهند و ويژگي فيلسوف را اعتقاد داشتن به قرار مي

تعريف آنان سوفسطايي كسي است كه منكر واقعيت خارج از ذهن است و حقيقت يعني 
به ). 25اورقي ص ، پاصول فلسفه و روش رئاليسمطباطبايي، ( پذيردادراك مطابق واقع را نمي

. حقايق را از اعتباريات و وهميات تميز دهددرصدد است  استاد مطهري فلسفه اعتقاد 
بديهي است اين سعي هنگامي مفيد است كه ذهن انسان خاصيت ادراك واقعيات را همان 
 ةطور كه هستند داشته باشد و اگر ذهن هميشه اشيا را با شكل و كيفيتي كه ساخته و پرداخت

او عينيت آنچه در ذهن . ش بيهوده استاوست درك كند، فلسفه بلاموضوع و سعيخود ا
  : نويسددهد و مياست با واقعيت خارجي را به فطرت ارجاع مي

هر چند هر كس به سبب فطرت خود عملاً براي علم كاشفيت تامه قائل است و 
لكن ... يگر ترديدي ندارد كه عين آنچه در ذهن است واقعيت خارجي دارد نه چيز د

 و پاورقي ص 62همان، ص (تشريح فلسفي مطلب يكي از مسائل مهم فلسفه است
102(.  

 پيشرفت علم در ة پيشرفت علم تجربي در قرون اخير بين مسلمانان هم پاي،از طرف ديگر    
 براي آنان ،در خصوص شناخت براي غربيانمطرح شده  لذا مسائل ،مغرب زمين نبوده

 ، غربةبه دليل آشنايي فيلسوفان با افكار فلاسف  ، معاصرة در دور2.شده استطرح نمي
 ةهايي از فلسف لذا به بخش3. اسلامي به طور خاص مطرح شدة شناخت در فلسفةمسئل

از جمله اين . شدنداسلامي توجه شد كه پيش از اين شايد به عنوان مباحث فرعي مطرح مي
 4.مباحث بحث وجود ذهني و معقولات ثانيه است

 ، اسلامي و حكمت متعاليه مبحث مستقلي نيستةشناسي در فلسف  از آنجا كه شناخت  
مطابق . هاي مختلف آثار حكما استخراج شودلازم است مباحث مربوط به آن از بخش

 مبحث مقولات آنجا كه علم را :ها عبارت است ازهاي مرتضي مطهري اين بخشكاوش
النفس است؛ از باب اينكه علم و ادراك جزء معرفتدانند؛ مباحث نفس كيف نفساني مي
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اي كه بستگي به عالم ذهن دارد مبحث عقل و عاقل و معقول؛ مبحث كلي و جزئي تا اندازه
 كه آيا كلي و جزئي در خارج وجود دارد يا نه؛ مبحث اعتبارات ماهيات مسئلهمانند اين 

 و در نهايت ،خت ذهن استني نوعي شناـبارات ذهن است، يعـت آن به اعتـه برگشـك
، ص 1 ج ،شرح مبسوط منظومهمطهري، (ترين بخش، وجود ذهني و معقولات ثانيه استمهم
258-255(  .  
آيا ذهن در مقابل . 1: شناسي اين امور بررسي مي شود جوادي آملي در شناختة به گفت   

 عيني يكسان عين وجود دارد؟ اگر ذهن و وجود ذهني پذيرفته نشود يا با عين و وجود
هاي شناسي وجود نخواهد داشت، نيز ادراك معدومشمرده شود، هرگز راهي براي شناخت

آيا ذهن تنها به انعكاس خارج . 2.  خطا و اشتباه قابل توجيه نخواهد بودةمسئلخارجي و 
پذير كانـاني امـهاي ثقولـارجي و معـهاي خدومـ ادراك مع،دـين باشـر چنـپردازد؟ اگمي
 آيا آن درك ،اگر ذهن غير از انعكاس خارج درك ديگري هم داشته باشد. 3. اهد بودنخو

باشد، اگر آن درك در شناخت وي از خارج مؤثر . 4در شناخت وي از خارج مؤثر است؟ 
 اگر چنين باشد اين صورت ؟ساخته در ذهنش حاضر بوده استه عنوان افكار پيشآيا ب

 زيرا از ، نيست يا بر تمام اشياي جهان منطبق استعلمي يا بر هيچ موجود خارجي صادق
  .)103-109جوادي آملي، ص (هيچ موجود خارجي اخذ نشده است

  :نويسدمصباح مي    
شناسي نيازي به اصول موضوعه ندارد و مسائل آن تنها بر اساس بديهيات اوليه شناخت
سي چگونه است؟ شناشود كيفيت نياز فلسفه به شناخت اما سؤال مي،شودتبيين مي

پاسخ اين است كه اولاً قضايايي كه به طور مستقيم مورد نياز فلسفه است، بديهي است 
شناسي از باب مسامحه و در واقع نامگذاري اين قضايا به مسائل علم منطق يا شناخت

است و اگر كسي ارزش ادراك عقلي را هر چند به طور ناخودآگاه نپذيرفته باشد 
برهان عقلي براي او استدلال كرد؟ ثانياً نياز فلسفه به اصول منطق و توان با چگونه مي

شناسي در حقيقت براي مضاعف كردن علم و به اصطلاح براي حصول علم به معرفت
لذا نياز فلسفه به اصول شناخت شناسي از قبيل نياز علوم به اصول موضوعه . علم است

، آموزش فلسفه(هاستعلوم به خود آننيست، بلكه نياز ثانوي و نظير نياز قواعد اين 
  ).158- 160ص 
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شناسي را بنا به مذاق خود  مسلمان جايگاه شناختةشود فلاسف    همان طور كه ملاحظه مي
 قطعي بودن تحصيل شناخت و برتري فلسفه بر ساير علوم ةو هماهنگ با اعتقادشان دربار

 اما در اين مقاله تنها به ،ست عقل و تجربه مطرح اةشناخت در دو حوز. اندتعيين كرده
شناسي حكيمان مسلمان را به فرصتي ) تجربي(پردازيم و بررسي علم شناخت عقلاني مي
با مسلم گرفتن اين فرض كه در حكمت متعاليه شناخت عقلي . كنيمديگر واگذار مي

ن ايترين علوم است، اين مقاله درصدد پاسخگويي به  اولي شريفةپذير است و فلسفامكان
 خود در ةلايلي كه صدرالمتألهين و پيروان معاصر او بر اثبات نظري كه داستپرسش 

ناپذير آورند چيست؟ آيا اين ادله مصون از انتقاد و تزلزلخصوص يقيني بودن شناخت مي
كه در حكمت متعاليه در  ترين مباحثي به مهم،است يا محل بحث است؟ در اين راستا

ود ذهني و ـاز وج نداارتـاحث عبـن مبـردازيم، ايـپميت ـطرح اسـناخت مـصوص شـخ
 .معقولات ثانيه

  
  وجود ذهني 

 تقسيم وجود به ذهني و ، در بحث از امور عامه، يكي از تقسيمات وجود،در حكمت متعاليه
موجود تواند ميكه در اعيان به وجود عيني   ماهيت همان طور،به اعتقاد حكما.  استعيني

 و بر آن ترتب گرددميشود، به وجود ذهني نيز موجود  مترتب ي بر آن شود و آثار خارج
علم به تعريف ملاصدرا عبارت است از وجود . اثر وجود ذهني علم است. شودميآثار 

فلاسفه علم را به دو قسم حضوري و  ).292، ص 3صدرالمتألهين، ج( وضعيةمجرد از ماد
  :گويدريف اين دو قسم ميعلامه طباطبايي در تع. كنندحصولي تقسيم مي

ها نزد ما با هر كدام از ما به اشيا خارج از خودمان في الجمله علم داريم به اين معني آن
قسم ديگر علمي . شودشوند كه اين قسم علم حصولي ناميده ميماهيتشان حاضر مي

اش نزد ما حاضر است است كه ما به ذواتمان داريم كه خود معلوم با وجود خارجي
  ). 236- 237 ص الحكمه،نهايه (شود علم حضوري ناميده ميكه

شود، زيرا همان طور كه     به اين ترتيب بحث وجود ذهني در علم حصولي مطرح مي
مطهري . اش نزد عالم حاضر استخاطرنشان شد در علم حضوري معلوم با وجود خارجي

عيان وجود دارند در ذهن هم اگر از عين آغاز كنيم و بگوييم ماهياتي كه در اكه گويد مي
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 أگر از ذهن شروع كنيم و منشااما . نامند، اين بحث را وجود ذهني مييابندميوجود 
شرح مبسوط مطهري، (دانندتصورات ذهني را جهان خارج بدانيم اين را وجود عيني مي

   ). 266، ص 1 ج،منظومه
اثبات آن ابتدا مقدماتي را     ملاصدرا پيش از بيان اقوال مختلف در باب وجود ذهني و 

   :كندذكر مي
   ؛گيرد و نه به ماهيتممكنات داراي وجود و ماهيتي هستند و اثر فاعل به وجود تعلق مي. 1
   مجرد و مادي ياي خلق كرده كه قدرت ايجاد  صور اشياخداوند نفس انسان را به گونه. 2

 واجد جواهر و اعراض ،د پس نفس انسان در ذات خود عالم خاصي دار،را داشته باشد
ودشان مشاهده ـول خـكه آنها را به حصاست ايق مادي ـادي و ساير حقـفارق و مـم

  ). 363-365، ص 1ج( والا تسلسل لازم مي آمد،  نه به حصول امر ديگر ،ندكمي
  :استترين آن شامل سه دليل كند كه مهم    او براي اثبات وجود ذهني دلايلي ذكر مي

  اي كه نزد ذهن از باقي كنيم به گونهات خارجي و بلكه امور ممتنع را تصور ميما معدوم. 1
 پس ضرورتاً آنها وجود ،معدومات قابل تميز هستند و تميز معدوم صرف محال است

  دارند و چون در خارج نيستند در ذهن هستند؛
   ء لشيءت شيثبو«نيم و ك ميروتي صادـكم ثبـارج وجود ندارند حـي كه در خيبر اشيا. 2 

 پس چون موضوع در خارج نيست در موطن ديگر يعني در ذهن ،»فرع ثبوت مثبت له
  وجود دارد؛

   ،ارج موجود نيستـف كليت در خـلي با وصـكنيم و چون كي شيء را درك ميـما كل. 3 
  . )272-275، ص همان(پس بايد در موطن ديگر موجود باشد و آن موطن ذهن است

  .)58سبزواري، ص. رك(كنندهمين براهين با اندكي تغيير استدلال ميتابعان او نيز با 
 ا درـام، ردهـركـذك) 29ص (كمهـالحدايهـبيل را در ـين سه دلـاطبايي نيز همـعلامه طب    

  .  دليل صرافت و كليت را تحت يك عنوان ذكر كرده است) 34-35ص(الحكمهنهايه
راي ب وجود ذهني تنها وجود ذهني را ةد كه ادل    در اينجا ممكن است اين اشكال طرح شو

علامه . كنند و نه براي جزئيات موجودكليات و معدومات نظير صرف الشيء اثبات مي
  : نويسدميبراي دفع اين اشكال 
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پس اشيا همان طور . كنيم از سنخ واحد استشك نيست كه جميع آنچه ما تعقل مي
ارجي هستند وجودي در ذهن دارند كه بر كه وجودي در خارج دارند و داراي آثار خ

همان ، (شود وليكن آثار ديگري غير از اين آثار مترتب مي،شودآنها آثار مترتب نمي
   . )35ص

يابيم و  زيرا ما فرقي بين دو نحو تصور و ادراك نمي،دهديعني او به وجدان رجوع مي
مصباح، (هن موجودند آنها در ذةپس هم. كنيم كه همه از سنخ واحدي هستندشك نمي

 ). 66-67، ص تعليقه علي النهايه

گويد حق اين است كه وجود ذهن و صور و مفاهيم ذهني با علم حضوري مصباح مي    
نبه ـآيد تيـرهان مـيل و بـنوان دلـه به عـآنچ دارد وـدلال نـازي به استـود و نيـشابت ميـث

   ). 66، صهمان(است
  

   وجود ذهنيةبررسي ادل

در عالم (پردازد كه موجودات علاوه بر وجود خارجي  وجود ذهني به اثبات اين امر ميةادل
شود  مطرح ميپرسشاكنون اين . باشندنيز مي) در عالم ذهن(داراي وجود ذهني ) خارج

ه آيا با اين ادله، مطابقت وجود ذهني ماهيت با وجود خارجي همان ماهيت نيز اثبات ـك
مطابقت وجود ذهني با وجود (دعا را ا معتقد است كه حكما اصل  علامه طباطبايي؟شودمي

. اندآمدهبردر پي نفي قول به اضافه سپس اند مسلم گرفته) خارجي در داشتن ماهيت واحد
 و با علم و ادراك مترادف است با آنچه در ذهن ةگويد اصولاً صدق واژشيخ اشراق مي

او . السويه استمقابلش كه جهل است علي ة والا علم و ادراك با نقط،استمنطبق خارج 
 حكما مفروض بوده است و اين فرضيه قابل ةمدعي است اين سخن شيخ اشراق براي هم

 از پرسشاولين براي همين . قبول نبوده كه وجود ذهني و علم مطابق با واقع نباشد
اسخ مثبت  كه اگر پ، علم و ادراكي در عالم وجود داردسوفسطايي اين است كه آيا اساساً

در اينجا . اگر منفي باشد تساوي علم و جهل است و» مطابق بودن« مساوي است با ،باشد
نما بودن علم تحليلي است و به تعبيري جهل مطابق نظر او واقع. حد وسطي در كار نيست

مركب براي انسان وجود ندارد چون هر جهل مركبي هم در واقع علمي است كه خودش 
جهل .  به غير مصداق خود تطبيق شود جهل مركب ناميده مي شودمصداقي دارد و وقتي

 وجود ذهني ة تصور يعني در مرحلة در مرحل،شود تصديق پيدا ميةمرحل مركب هميشه در
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، 1 جرح مبسوط منظومه،ـشري، ـمطه(داردـ نودـق وجـطاي مطلـست و خـطايي نيـچ خـهي
 ). 326-328، 323ص

 ينيست كه آيا وجود ذهني وجودمطرح بحث اين  ، در وجود ذهني،    از نظر مطهري
چون وجود خارجي .  زيرا در اين تفكيك ترديدي نيست،يا نهاست مجزا از وجود خارجي 

شود و اگر ذات و ماهيت شيء نيز همچون وجود شيء در ذهن مغاير با به ذهن منتقل نمي
 بشر هرگز ، ود پس فرقي ميان علم و جهل مركب نخواهد بو،ذات شيء در خارج باشد
كرد و صور علمي و ادراكي مانند ساير حالات نفساني از قبيل درد توجه به خارج پيدا نمي

 بحث در اين است كه آيا بين صور ذهني با ماهيات خارجي تطابق . بودو لذت و امثال اينها
اين هماني ماهيت ذهني با ماهيت خارجي از ، به اعتقاد او .)52-53، صهمان(است يا نه
حقيقي بودن و مطابق واقع بودن ادراكات (شود و اين امر وجود ذهني ثابت ميةطريق ادل

، اصول فلسفه و روش رئاليسم؛ طباطبايي، 88، پاورقي ص 2ج، همان( 5بديهي است) انسان
  ). 5پاورقي ص 

م  ا بگويييايم يا بگوييم مطابقت برقرار است گويد ما بين دو طرز فكر قرارگرفتهاو مي    
شود، اگر وجود ذهني مورد شك واقع شود، وجود همه چيز مورد شك واقع مي .نيست

  6.شود كه فقط ارزش نفساني دارديعني تصورات يك حالت نفساني مي
دليل  ذهن از آن جهت كه ذهن است حكايتگر واقع است، ارزش آن به ، مطهرية    به گفت

، پاورقي همان(ت است نه از آن ذهن يعني ارزش آن از واقعي،حكايتگري از واقع است
 ةگويد حكايتگري در وجود ذهني معتبر است، اما ادلزاده آملي نيز ميحسن. )292ص

كنند، اما چون حكايتگري فرع بر اين صور وجود ذهني تنها بر اثبات صور علمي دلالت مي
 م سبزواريحكي. )159ص(شود اثبات وجود ذهني گفته ميةاست، لذا به اين ادله تنها ادل

 وجود ةشود و اين از ادلجود ذهني و خارجي حفظ ميوذاتيات ماهيت در دو كه گويد مي
   .)59، صهمان(ذهني قابل استنباط است

.  تطابق ماهوي ميان ذهن و خارج وجود دارد، در معني و تعريف شناخت،از نظر حكما    
 ،اگر اين تطابق نباشد. ه باشدداشتتواند تعريف ديگري غير از اين براي شناخت انسان نمي

نسبت به اشياي ( يعني حقيقت علم و آگاهي ، بلكه نشناختن است،ديگر اين شناختن نيست
زي علم پيدا ـاه كه به چيـگن است، آنـارجي در ذهـاهيت شيء خـصول مـح) خارجي
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ي بيان المثل علامه طباطباي  فييابد؛مي ذات و ماهيت آن شيء در ذهن ما وجود ، كنيممي
  :كندمي

هر علم با معلوم خود از جهت ماهيت يكي است و از اين روي انطباق علم به معلوم از  
تر واقعيت علم نشان دهنده و بيرون به عبارتي واضح. خواص ضروري علم خواهد بود

 فرض علمي كه كاشف و بيرون نما نباشد ،از اين روي. )كاشف از خارج(نماست 
داشتن يك مكشوف بيرون نما و كاشف، بيين فرض بيرونفرضي است محال و همچن
 ). 133، ص اصول فلسفه و روش رئاليسم (از خود فرضي است محال

كنند كه نيازي به استدلال   مطابق اين بيان، فلاسفه شناخت را امري بديهي فرض مي  
شود ميسبب  كه ميان ذهن و عين وجود دارد و "ممكني" حكما تنها پل ةبه عقيد. ندارد
 . ماهوي ميان ذهن و خارج استةرابط، بينانه ميان ذهن و خارج معنا پيدا كند واقعةرابطكه 

 علت و معلولي را كه ة ولو رابط، ديگرة هر نوع رابط،اگر اين رابطه را از انسان بگيريم
 به اولاً خود رابطه قابل برقرار كردن نيست و ثانياً، كنيمبخواهيم ميان ذهن و خارج برقرار

توانيم  يعني نمي،ايم باز هم پل را خراب كرده، عليّ هستةفرض اينكه بپذيريم تنها رابط
  ،شرح مبسوط منظومه( غرب به اينجا رسيدندةفلاسفبرخي بگوييم علم ارزش دارد كما اينكه 

 ). 267، ص 1ج 

او . ردگويد اثبات مطابقت موجود ذهني با موجود خارجي مناقشه زيادي دامصباح مي    
 اقوال ت وجود ذهني با وجود خارجي به ردمعتقد است علامه طباطبايي براي اثبات مطابق

 ). 66، صتعليقه علي النهايه(مبني بر عدم مطابقت كفايت كرده است

ناپذيري  بودن شناخت را به عنوان اصل موضوع خدشهنما    حق اين است كه حكما واقع
پذير نيست، نه اينكه استدلالي كه رسد استدلاله نظر مياند و اين چيزي است كه بپذيرفته

دلايل وجود ذهني تنها وجود علم را اثبات . امه كرده باشند باطل و فاسد باشدـر آن اقـب
اي كه براي اثبات اما هيچ كدام از ادله را نفي كرد،  7توان قول به اضافهند و با آن ميكمي

كنند و اين هني را با صورت خارجي اثبات نمياند مطابقت صورت ذوجود ذهني آورده
 اصلي ةمسئلاست كه   اصلي اينةنكت. انداز متفكران آن را پذيرفتهبرخي چيزي است كه 

  . در شناخت مطابقت ذهن با خارج است و نه اثبات وجود ذهني
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  امكان اكتناه ماهيت

 و هم مطابقت ماهوي كند وجود ذهني هم وجود ذهني را اثبات ميةكه ادلمعتقدند حكما 
ني ـاهيات يعـتناه مـاككه قدند ـنان معتآ رفي همـط از .را ارجيـت خـني با ماهيـذه وجودـم

  . رسد با ادعاي نخست همخواني نداردمينظركه به 8ماهيت از اصعب امور است حدنشناخت
  :چنين مي گويدالحدود شيخ الرئيس در آغاز رساله     

ز من خواستند تا تعريف چيزهايي را كه مورد خواهش آنهاست اما بعد دوستانم ا
دانستم كه تعريف چه به  چون مي، ولي من به اين كار تن ندادم،برايشان املاء كنم

براي انسان سخت و دشوار است و آن كس كه با جرأت و » رسم«و چه به » حد«
هاي فاسد » رسم«و » دح«كند سزاوار است كه به علت ناداني به اطمينان اين كار را مي

  . )17ص(برسد

 را كه در ظاهر با مبحث وجود ذهني منافات دارد تأويل سينا    ملاصدرا اين سخن ابن
  :گويدكرده و مي

 حضوري ةتوان برهان اقامه كرد، زيرا حقيقت هر موجودي تنها با مشاهدبر افراد نمي
است، پس حق اين است شود و فصول اشيا و انواع عين صورت خارجي آنهشناخته مي

شوند و هايي كه بر آنها صادق است شناخته ميها و عنوانكه اين فصول تنها با مفهوم
 اما نسبت به ،اند كه مشتمل بر جنس و فصل است داخلها اگرچه در حداين مفهوم

عضي از ـيخ در بـو ش) ستـا نيهقت شيء به آنـزيرا قوام حقي(نداارجـقت شيء خـحقي
فصولي  (تفكيك قائل شده است) حقيقي( بين فصل منطقي و فصل اشتقاقياشفمواضع 

  .)392- 393، ص 1، جاسفار اربعه()شوند فصول منطقي هستند ذكر ميكه در حد 

بين فصل حقيقي و فصل منطقي تفكيك قائل   نهايهو هم در بدايه    علامه طباطبايي نيز در 
  : گويدو مياست شده 

تر است و شدهتر و شناختهشود خاصمي كه بر نوع عارض مي لوازةفصل منطقي از هم
ابي به فصول حقيقي يگيرند، زيرا دستاين فصول در جايگاه فصول حقيقي قرار مي

، الحكمهبدايه(تـطقي اسـل منـقاق فصـدأ اشتـقيقي مبـب است و فصل حـيار صعـبس
  . )82، صالحكمهنهايه؛ 61ص

ويد كه سخن شيخ ـگما ميـاي حكـن شيخ و ادعـبين سخارض ـل تعـدرا  براي حـ ملاص   
سخن ايشان را مقيد كنيم به علم تفصيلي اكتناهي به بايد  اما ،الجمله حق استگرچه في



    آينة معرفت       
_____________________________________________________________________________________ 

 

70

 زيرا روشن است كه ،)يعني بگوييم علم تفصيلي اكتناهي به حدود محال است(حدود 
 هر دو وجود ذهني و عيني كند كه علم به ماهيات به عينه دراثبات وجود ذهني ثابت مي

 نفي اصولاً. الجمله البته في،محفوظ است، و اين قول به حصول علم به حقيقت اشياست
الجمله به توانيم فيشود قائل شويم به اينكه ميسفسطه و اثبات علم حقيقي موجب مي

  ).391، پاورقي ص 1ج ، اسفار اربعه (حقيقت اشيا علم پيدا كنيم
  :گويد اين تعارض مينيز در حل سبزواري كيم    ح

پذير شود و اين براي انسان امكانهنگام شناخت ماهيت اشيا شيء من وجه درك مي
 توانايي ة و آنچه از داير-  با توجه به آنچه در مباحث وجود ذهني گفته شد - است 
 بنا بر اصالت وجود و اعتباريت ك بشر بيرون است وجه شيء است و اصولاًاادر

خود شيخ هم به آن معترف است هر چيزي را كه عقل به عنوان ماهيت و ماهيت كه 
. كند ذاتيات آن ماهيت است و ذاتيات ماهيت حقيقت آن استعلل قوام آن اعتبار مي

آيد تا قواعد بسيار مختل ئيت ماهيت پيش نمييپس ديگر اشكالي در شناخت ش
  . )392، صهمان(شود

 را ءد حكما اكتناه ماهيت و يا شناخت فصل حقيقي شيرغم اينكه خوبه  ،  به اين ترتيب  
 بر امكان دستيابي به شناخت يقيني همچنان اما ،دانندممكن مينااز اصعب امور يا حتي 

 قابل هاييپرسش در اين خصوص ،دانند و چنين شناختي را قابل حصول مياصرار دارند
 ي اشيا، طبيعي ماهيت دارنداصولاً منظور از ماهيت چيست؟ آيا فقط اشياي :طرح هستند
 آيا كاربردهاي اشياي مصنوعي جزء ذاتيات آنها شناخته ، در اين صورتچطور؟مصنوعي 

دهد؟ آيا ماهيت همان جنس  اين اشيا ماهيت آنها را تشكيل ميةشود يا تنها مواد سازندمي
ز نوع توان تشخيص داد حقيقتاً چه ويژگي است كه يك نوع را او فصل است؟ از كجا مي

  9كند؟ ديگر ممتاز مي
انديشي و يا  تاريخ تفكر متهم به سطحييدر طرا توان بزرگان فلسفه و حكمت     البته نمي

 تفكيك وجود از ماهيت يا يكساني وجود با ةمسئل. تأمل نكردن در اين امور ساده كرد
د نيست و اين نمايماهيت، اصالت وجود يا اصالت ماهيت، به اين سادگي كه در بدو امر مي

 كليدي و حياتي در فلسفه، براي نخستين بار ةصدرالمتألهين بود كه با تفطن يافتن به اين نكت
  10. خود را بر مبناي اصالت وجود بنيان نهادة اسلامي بناي عظيم فلسفةدر تاريخ فلسف
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   شناخت ةمسئلموضع حكمت متعاليه در 

فيلسوفان در مبحث شناسايي  ي سخن بگوييم،  غربةبندي فلسفاگر بخواهيم بر مبناي تقسيم
توان در اين خصوص تفكيك كرد و مي. يا پيرو اصالت عقل هستند يا پيرو اصالت تجربه

 و هم أفيلسوفان اصالت تجربه هم منش.  شناسايي و معيار شناخت قائل به تفاوت شدأبين منش
دانند و هر دو را عقلي مي دكارت مانندفيلسوفان اصالت عقل  .دانندمعيار را تجربه مي

فيلسوفان مسلمان به پيروي . شوند شناسايي و معيار شناخت تفكيك قائل ميأ بين منشبرخي
 اما ملاك و معيار شناسايي را نه حس و تجربه، ،دانند شناخت را حس ميأاز ارسطو منش
فيلسوفان  موضع حكيمان مسلمان در باب شناسايي مثل ،به اين ترتيب. دانندبلكه عقل مي

 زيرا اين فيلسوفان همچون دكارت قائل به مفاهيم ،اصالت عقل در عصر جديد نيست
 ةگويند هم خلاف حكيمان مسلمان كه منكر چنين مفاهيمي هستند و مير هستند؛ ب11فطري

 انتزاعشان معقولات اوليه أ حتي معقولات ثانيه نيز منش،علوم ادراكات منتهي به حس هستند
  . است كه خود ناشي از حس هستند

» تعقل معقولات ذاتي نفس انسان يا از لوازم ذات او نيست«عنوان با  بحثي اسفاردر     
كه در مطرح شده » يادگيري از طريق تذكر نيست«عنوان نيز با و بحث ديگري وجود دارد 

البته در اين بحث تنها . ا رد شده استاين دو بحث ذاتي بودن علوم يا فطري بودن آنه
 اما وقتي ذاتي نبودن علوم اثبات شود مذهب ، افلاطون مورد توجه قرار گرفته استةعقيد

ذاتي بودن معقولات براي كه گويدملاصدرا مي. شودنيز رد مي» اصالت عقل اروپايي«
لاطون كه از گرچه اف. نفس از كساني نقل شده كه به قديم بودن نفوس ناطقه معتقدند

 او را حمل بر رمز دقيقي كرد ةتوان نظري اما مي، اي داردحكماي بزرگ است چنين نظريه
روش مشائيان را در اثبات ذاتي نبودن معقولات براي نفس  سپس .فهمندكه اكثر مردم نمي

  .)487-490، ص3، جاسفار اربعه( كندش را بيان مييذكر و در نهايت نظر خو
 أ در حالي كه منش،ي نيستندـد رأي كلـواس مفيـحكه ويدـگ ميوهرالنضيدـجواجه در ـ  خ 

ي را فاقد باشد علم مربوط باشند؛ بنابراين كسي كه حستصورات كلي و تصديقات اوليه مي
 ذهن در ابتداي خلقت از كهگويدبه آن حس را ندارد و  شارح در شرح سخن خواجه مي

 پس ،هاست آنةن و در عين حال پذيراي هم مانند ذهن كودكا،تمام علوم خالي است
 معلم اول گفته ،اين جهتبه . كسي كه امر جزئي را حس كند مستعد ادراك كلي است
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 شودل ميــاصـس حـان حــت كه از همـمي اسـلـد عـاقـف ،داردـي نـه حسـي كـت كسـاس
   .)286ص جوهرالنصيد،(
  

  گيري از معقولات ثانيهحل مشكل شناخت با بهره

گرايي مكتب قابل اعتنايي نبوده است و همواره اين  اسلامي شكةر چند در تاريخ فلسفه
اند، اما با ورود تفكر فلسفي غرب مشكلات و مسائل شدهگري متهم ميگروه به سوفسطايي

خگويي ـجويي و پاس لذا در پي چاره، آنان براي متفكران و فيلسوفان مسلمان نيز مطرح شد
توان براي  نمي، به اينكه مفاهيم فطري نزد حكماي اسلامي مردود استبا توجه. برآمدند

از طرفي . گرايان اروپايي نظير دكارت تمسك جست عقلة مشكل شناخت به شيوحل
ر شناخت را به ـ اگ،هريـول مطـبه ق. تـگرايي اسكـومي نيز شـگرايي هيربهـتجرانجام ـس

مشكل اينجاست . واهد رفت كه بر هيوم رفت بر ما همان خ،معقولات اوليه محدود بدانيم
شرح مبسوط (شودپس معرفت از كجا حاصل مي. آيدكه با معقولات اوليه علم به دست نمي

پذير دانسته و  كانت نيز تنها معرفت علمي را امكان،؟ از طرفي)84-93، ص2، جمنظومه
ر كانتي شناخت ذوات و  زيرا در تفك،ناپذير اعلام كرده استمعرفت مابعدالطبيعي را امكان

بستي است كه به اعتقاد مرتضي اين بن 12.ناپذير است انسان امكانةنفسه براي فاهماشياي في
بست از نظر او اين است راه باز شدن بن.  اسلامي گشوده نشده استةمطهري جز در فلسف

  . كه ميان ماده و صورت شناخت قائل به بيگانگي نشويم
شود، مشكل شناخت حل قولات اوليه انتزاع ميـ از مع13 ثانيهقولاتـيم معـر بگويـاگ
اند و حالا در اند كه در خارج بوده يعني همان معقولات كه عين همان ماهيات،ودشمي

اند از آن جهت كه در ظرف ذهن وجود دارند اين صفات ظرف ذهن وجود پيدا كرده
 ولي ذهن وقتي ،ارجي هستند يعني اينها همان امور خ؛اندو خواص را به خود گرفته

دهد و اين  وجود خاص ذهني به اينها ميةآورد نحواينها را در ظرف خودش مي
. شود عينيت با خارج دارند پيدا ميةخواص در ذهن براي همين چيزهايي كه رابط

البته اين ساختن . اند براي اينكه ذهن معقولات ثانيه را بسازدمعقولات اوليه مايه شده
 به اين نحو كه ماهيت در خارج به حسب ، نيست، بلكه بايد به آنها برسدانتزاعي

شود و وجودش احكامي دارد و در ظرف ذهن همين ماهيت موجود به وجود ذهني مي
 يعني آن احكام ذهني احكام همين ، وجودي وضع ديگري داردةحسب اين مرتب هب
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 هم از همين طريق شيء است در ظرف وجود ذهن، كانال ارتباطي ذهن با خارج
  . )84- 93، ص2، جشرح مبسوط منظومهمطهري، (است

 مطهري اگر وجود ذهني را انكار كنيم معقولات ثانيه هم بي ارزش خواهد ة      بنا به گفت
گويد اين او مي. آيد وجود ذهني در باب معرفت از اينجا به دست ميةمسئل لذا ارزش ،شد

 ذهن محال است كه به واقعيتي نرسيده باشد و بتواند از براي « كند،اصل كه علامه بيان مي
  . )86همان، ص(، اصل صحيحي است»آن واقعيت به نحوي صورتي داشته باشد

 ةچون هر علمي خاصمعتقد است كه      علامه طباطبايي در خصوص حل مشكل شناخت 
 خارج خود را انطباق باة نمايي را دارد و صورت آن است بايد رابطكشف از خارج و بيرون

 آثار كه منطبق أ آثار بوده و از اين رو ما بايد به واقعي منشأمنش اين علم غير 14.داشته باشد
يعني همان واقع را به علم حضوري يافته باشيم و آن گاه علم . عليه اوست رسيده باشيم

جام  مدركه در آن انة تصرفي كه قوةحصولي يا بلاواسطه از آن گرفته شود و يا به واسط
 سلب منشائيت آثار به علم ةعلم حضوري است كه به واسطخلاصه اينكه  15.داده باشد

شود و بديهي است چيزي كه غير ما و خارج ماست، عين ما و داخل حصولي تبديل مي
 ةواقعيت ما نخواهد بود و ناچار واقعيت هر چيز را بيابيم يا عين وجود ما و يا از مراتب ملحق

از ) من(خودمان . كنيمميپس علم خودمان را به خودمان بررسي . اشدوجود بايد بوده ب
ونه ـكه هيچ گخودمان پوشيده نيستيم و اين معلوم و مشهود ما چيزي است واحد و خالص 

گيرد  كارهايي كه با قواي دراكه انجام ميةوقتي هم.  اني نداردـ جسمجزء و خليط و حد
يت و وجود ـب واقعـحسهد كه بـايي هستنـهديدهـپها ـد كه آنـواهيم ديـكنيم خ اهدهـمش

با واقعيت و وجود ما نسبت دارند به نحوي كه فرض انقطاع نسبت با فرض نابودي آنها 
مطابق خارجي جزء ميم را جدا كنيم » شنيدنم «واژة اگر از مطابق خارجي  مثلاً. يكي است

دهيم نه با ا با خودشان تشخيص مي كلمه نداريم و اين رشته كارها رةديگر مطابقي براي بقي
-196، ص اصول فلسفه و روش رئاليسم (چيزي ديگر، يعني خودشان را بي واسطه مي فهميم

190( .  
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  گيرينتيجه

در مبحث وجود .  اسلامي بحث شناخت از بحث وجود و ماهيت انفكاك نداردةدر فلسف
جود ذهني و وجود شود كه ماهيت به دو وجود موجود است، وذهني چنين فرض مي

 يعني ،خارجي و فرض بر اين است كه بين ماهيت ذهني و ماهيت خارجي مطابقت هست
 اساسي اينجاست كه در ةاما نكت. آيدعين همان ماهيت كه در خارج است به ذهن مي

آنچه در خارج است وجود است و ماهيت » اصالت وجود«حكمت متعاليه بنا به اصل مهم 
چگونه است كه يك امر اعتباري . به عبارتي ماهيت حد وجود استامري اعتباري است و 

تواند در وجود ذهني از چنان اصالت و اهميتي برخوردار باشد كه شناخت مانند ماهيت مي
تواند با حفظ آثار خارجي  خود حكما وجود نميةاز طرفي بنا به گفت! را امكان پذير سازد؟
است » اصالت ماهيت«جود ذهني بيشتر بر مبناي رسد بحث وبه نظر مي. به ذهن حلول كند
همان طور كه ذكر آن رفت از نظر ملاصدرا ماهيات ، زيرا »اصالت وجود«تا اينكه بر مبناي 

گيرد و جز وجود چيز ديگري در اعيان موجود نيستند و در واقع جعل به آنها تعلق نمي
  . ي است و نه وجودي امري عدمماهيت حد وجود است و حد. اي از هستي نداردبهره

 ،ناپذير است    در اين ترديدي نيست كه بشر در آرزوي وصول به معرفتي يقيني و تزلزل
. راحتي زدودني نيستههايي كه او را احاطه كرده است برسد محدوديتاما به نظر مي

بسياري از امور حسي و مادي وجود دارد كه بشر با قواي حسي خود قادر به ادراك آن 
پس به طريق ...) هاي خاص، بعضي امواج نوراني وفركانس نظير بعضي از اصوات با (نيست

   .ها در ادراكات عقلي هم وجود دارداولي اين محدوديت
توان گفت در خصوص مابعدالطبيعه و شناخت عقلي ابتدا بحث بندي ميدر يك جمع    

 ماهيت به دو وجود ،ذهني وجود ةمعقولات اوليه مطرح است كه از نظر حكما بنا به ادل
شود يكي وجود عيني و ديگري وجود ذهني و بين ماهيت ذهني و ماهيت موجود مي

توان به  اما از طرفي به قول مطهري با معقولات اوليه نمي،خارجي مطابقت برقرار است
هيچ كدام معقول ... مفاهيم فلسفي همچون امكان، ضرورت، عليت و. فلسفه دست يافت

 انتزاع أدر اينجا راه حل مطهري اين است كه از آنجا كه معقولات اوليه منش. داولي نيستن
معقولات اوليه نيز به دلايل وجود ذهني با آنچه در عالم و  فلسفي هستند ةمعقولات ثاني

  .شودپذير مي لذا عينيت شناخت محرز و مابعدالطبيعه امكان،خارج است مطابقت دارند
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شود، اما همان طور كه قولات ثانيه از معقولات اوليه انتزاع ميتوان پذيرفت كه مع    مي
 مشكلات از همين ةست و هما، مشكل اصلي شناخت همان معقولات اوليه شدمؤكداً ذكر 

همان طور كه ديديم هيچ يك از . جا ناشي مي شود كه چه دليلي براي مطابقت وجود دارد
 به عنوان اصل موضوع و يا يك امر مسئله اند و اينحكما دليلي بر اين موضوع طرح نكرده

 است و مسئلهبديهي دانستن شناخت در واقع پاك كردن صورت . بديهي لحاظ شده است
 اگر اشكال مربوط به ،از آنجا كه معقولات ثانيه مبتني بر معقولات اوليه هستند.  آننه حل

مطهري .  حل كندتواند مشكلي رامطابقت ذهن با خارج مطرح باشد معقولات ثانيه نمي
 مكتب جزم و كه(ايم يا بگوييم مطابقت برقرار استگويد ما بين دو طرز فكر قرارگرفتهمي

گرايي كه منتهي به شك(و يا بگوييم مطابقت برقرار نيست ) يقيني بودن شناخت است
ني مورد شك واقع شود، وجود همه چيز مورد شك واقع ـ وجود ذهلهـمسئ، اگر )است
 اما برخلاف اين عقيده ،كردتيجه بايد مطابقت را بديهي يا اصل موضوع فرضندر . شودمي

شناس هيچ يك از اين دو فيلسوفان معرفت. رسد راه سومي هم وجود داشته باشدبه نظر مي
راه سوم نه به . گرايي افراطي رااند، نه اصالت واقع خام را و نه شكراه را انتخاب نكرده

انجامد،  عقايد و نظريات آنان ميةاثبات بي چون و چراي همنفي حكماي سلف و نه به 
مندي صحيح از منابع غني حكمت و ادامه دادن تأملات فلسفي حكما با  آن بهرهةبلكه نتيج

 شناخت موضوع يك پژوهش مستقل ةمسئل براي ارائه راه حل. ويكردهاي جديد استر
پردازد تا متفكران با  متعاليه مي شناخت در حكمتت و اين مقاله تنها به نقادي نظريةاس

  .عنايت به اشكالات موجود به پاسخ مناسب بينديشند
   

  توضيحات 

  اورقي ـپ، 1ج ،ومهـسوط منظـرح مبـش ، هريـمط(ان داردـيل اذعـهري نيز به اين دو دلـمط. 1 
    اپذيري ن دليل اين امر ثبات و تزلزل،ديگر از جمله مصباحبرخي ،  اما به  اعتقاد )262ص    
  . )135، ص آموزش فلسفهمصباح، ( اسلامي استةموضع عقل در فلسف    
    ،شودواقع مي) صغراي قضيه(قدمه ـسفي مـراهين فلـضي از بـولي را كه در بعـما اصـحك. 2

نيازند و در نامند و معتقدند براهين خالص فلسفي از اين اصول بياصل موضوع مي
 مطهري اموري كه با تجربه اثبات ةبه گفت. ه علوم ندارداي بحقيقت فلسفه نياز عمده
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 نه در رديف مسائل فلسفه ، در رديف مبادي فلسفه است- مانند امور حسي -شود مي
از نظر فلاسفه تجربيات يكي از . كند امور نظري و غير بديهي بحث ميةكه تنها دربار
 ، تجربهاز طريق ب ور پس به هيچ وجه اثبات وجود يك ميك،گانه استبديهيات شش

دعاي ا البته در اين .)241 ص،مجموعه آثارمطهري، (رود فلسفي به شمار نميةلئيك مس
 ة فلسفه و علم نياز به بحث فراوان دارد، اما نكتةرابطكه توان مناقشه كرد حكما مي

تواند براي فلسفه طرح اند علم مي مسلمان نيز پذيرفتهةمحل تأمل اينجاست كه فلاسف
تواند در خصوص اموري كه در آن  كند و براي تتميم آن بايد گفت علم ميهلئمس

پيشرفت علم دليل همين ه  ب؛ كند شك ايجاد كند دنياي خارج بحث ميدر موردفلسفه 
 طوري كه حتي در فيزيك ،در غرب مسائل بسياري را براي فيلسوفان به وجود آورد

ناپذيرترين اصول است، از خدشهجديد به اصل عليت كه در نظر حكماي مسلمان 
  . نداخدشه وارد كرده

  اصول  پرداخته و در مسئلهين كسي است كه به طور مستقل به اين ـعلامه طباطبايي نخست .3
بعد از ايشان .  مقالاتي را به اين مبحث اختصاص داده استفلسفه و روش رئاليسم

عاصر حكمت متعاليه در بيشتر پيروان م. بيشترين مساعي از آن مرتضي مطهري است
ما تا «: گويد ميتّامطهري به كر.  ارائه در حقيقت تابع ايشان هستندةطرح بحث و نحو

شناسي را مقدم به عبارتي ايشان شناخت. »توانيم فلسفه داشته باشيمذهن را نشناسيم نمي
ات شناسي در مقام اثبگويد شناختجوادي آملي نيز مي. بر مابعدالطبيعه دانسته است

 زيرا مقدمات فراواني دارد كه بدون تحصيل ،بعد از بسياري از مسائل عقلي قرار دارد
 زيرا تا ، آنها مقدم استة شناخت دشوار خواهد بود، ولي از نظر ثبوت بر هممسئلةآنها 
 معرفت حل و مقدار نيل بشر به شناخت خود و خارج از خود تبيين نشود هرگز ةنظري

وضوح  ه ب.)57جوادي آملي، ص ( داردـودي نـس... مي وطرح مسائل فلسفي و كلا
كانت نخستين فيلسوفي بود كه به  . اين اظهارات يافتبرتوان تأثير كانت را مي

 ،سنجيده نشود شناخت حقايق مابعدالطبيعه در صراحت بيان كرد تا توانايي عقل انسان 
ن مابعدالطبيعه مادام كه  متعاطياةهم« :توان به طرح مسائل مابعدالطبيعي پرداختنمي

هاي تأليفي مقدم بر تجربه چگونه بخشي به اين پرسش كه شناساييپاسخ رضايت
  . )114كانت، ص (»ندااند رسماً و قانوناً از سمت خود معلقممكن است نداده
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   ةفـلاسـچه فـهم آنـاخت در فـ شنةلـاب مسئـ غرب در بةلاسفـات فـ مطهري نظريةبه گفت .4
اند نقش مؤثري داشته است  منطقي گفتهةر باب معقولات اوليه و معقولات ثانياسلامي د

  . )70-71، ص 2 ج،شرح مبسوط منظومه(
  . شود پس چرا استدلال آورده مي،شود اگر بديهي استميپرسش از مطهري . 5
  مور لذا نبايد بين ا  ماهيت لذت دروني است، مثلاً،امور نفساني ربطي به عالم ذهن ندارند. 6

  . )292  و88، پاورقي ص2 ج،شرح مبسوط منظومهمطهري، (نفساني و ذهني خلط كرد
  علم اضافه بين نفس و خارج كه اند اند و گفته وجود ذهني را انكار كرده،از اصلبرخي . 7

 ديگر قائل برخي. شوداست، كه با اولين دليل اثبات وجود ذهني قول به اضافه نفي مي
بندد و نه عين ماهيت و البته شبح با خود  در ذهن نقش ميءشياند شبح ماهيت شده
باطبايي، ـط(امدـانجسطه ميـن است كه به سفـريه ايـكال اين نظـاش. تـاير اسـ مغءيـش

  .)31، ص بدايه الحكمه
  از . سيم ثانوي ديگر نيز هستـك تقـعلم علاوه بر تقسيم به حصولي و حضوري داراي ي. 8

 شيء يا علم است به تمام حقيقت و ذات و يا علم است به وجهي اين لحاظ كه علم به
مت ـن قسـاي. ويندگلم به وجه ميـي را عـنه و دومـم به كـاولي را عل. لومـوه معـاز وج

علم به .  بلكه در علم حضوري اشراقي نيز محقق است،اختصاصي به علم حصولي ندارد
ام ذات يا ذاتيات شيء در نزد كنه در علم حصولي عبارت است از حصول صورت تم

صورت حيوان ناطق كه تمام ذاتيات انسان است و علم به وجه در علم مانند مدرك، 
 ، خواص شيء در نزد مدرك  خاصي ازهايحصولي عبارت است از حصول صورت

اي از حصول صورت ضاحك و كاتب نزد مدرك، از آن حيثيت كه خاصهمانند 
ه ضاحك و كاتب اگرچه از حيثيت مذكور علم به وجه البته علم ب. اندخواص انسان

مدرس زنوزي، ص (است وليكن نظر به خود معني ضاحك و كاتب علم به كنه است
85-82( .  

  و  ) جنس(راك ـالاشتهـابـع داراي مـالم واقـوجودات در عـمكه ي اگر بپذيريم ـه حتـالبت. 9
 ةنظري( ثبات انواع ةر پذيرش نظري مبني بههستند، خود اين نظري) فصل(الافتراق مابه

 داروين در ةنظري(است و در صورت پذيرش تكامل انواع ) شناسيارسطو در زيست
 .   ديگري استةبحث به گون) شناسيزيست
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  كه ماهيات در اعيان موجود ـنا بر اينـه اعتقاد ما بـب «: ويسدـن مياسفارصدرالمتألهين در . 10
اي از هستي گيرد و جز وجود چيز ديگري بهرهها تعلق نمينيستند و در واقع جعل به آن

 وجود خاص آن است و وجود داشتن ماهيات در ةندارد صورت هر چيزي همان نحو
 :گويد مطهري مي.)332، ص1ج،اسفار اربعه(»اعيان عبارت است از نوعي اتحاد با وجود

الامر داراي در واقع و نفس خواه پي نبريم اشيا ،ولي خواه به كنه ماهيت اشيا پي ببريم«
ماهيت هستند و علاوه بر هستي يك چيستي دارند و به همين دليل اجناس و انواع متعدد  

 . )35-36پاورقي ص ، شرح مختصر منظومه(»در عالم هست

  . الف: شودتعمال ميـختلفي اسـ ادراكات فطري در اصطلاحات فلسفي در موارد مةواژ. 11
.  ب؛ از قبيل اعتقاد به جهان خارج،ستادر آنها يكسان  اذهان ةادراكاتي كه هم

 هر چند بالفعل در ذهن بعضي ،ادراكاتي كه بالقوه در ذهن همه كس موجود است
 از قبيل معلوماتي كه با علم حضوري براي ،موجود نيست يا خلاف آن موجود است

ملاصدرا فطري  ةبه عقيد. اند ولي به علم حصولي هنوز معلوم نشده،نفس معلوم هستند
در باب برهان منطق به قضايايي كه .  ج؛بودن معرفت به ذات حق از اين قبيل است

است و هيچ وقت در نفس حضور آن قضايا از حضور هبرهانشان همواره همراه آن
ادراكات و تصوراتي كه .  د؛گويندمي» فطريات«براهين و قياسات آنها منفك نيست 
ادراكات فطري به معناي . ادي به غير عقل نداردذاتي عقل است و هيچ گونه استن

 اينان به تصورات و تصديقات ،در عين حالو چهارم مورد انكار حكماي مسلمان است 
 ، غربي بين اين دو جهت تفكيك نشده استةدر فلسف. فطري به معناي اول معتقدند

 به معناي ها هستند كه به فطرياتيعني قائلان به تصورات فطري به معناي اول همان
  منكر، هستندمعناي چهارـكر فطريات به مـاني كه منـام كسـتند و تمـارم قائل هسـچه

، پاورقي اصول فلسفه و روش رئاليسمطباطبايي،  .رك(فطريات به معناي اول هم هستند
  . )262-263ص 

  ا  ام،گويد كانت و هگل از راهي وارد شدند كه با اينكه راهشان صواب نبودمطهري مي. 12
-71، ص2 ج،شرح مبسوط منظومه(شوددانستند با معقولات اوليه علم حاصل نميمي
70(. 

  ي موارد برخ اما در ،مطرح نشده» معقولات ثانيه« عنوان بالي ـ مبحث مستقاسفار اربعه در. 13
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به عنوان . بنا به ضرورتي كه پيش آمده در خصوص معقولات ثانيه نيز بحث شده است
 فلسفي ةشود وجود از معقولات ثاني اثبات مياسفار دوم در ةاز مرحلمثال در فصل دوم 

 وجود ة منطقي و فلسفي و نحوة بحثي در باب معقولات ثاني،است و به همين مناسبت
 صدرالمتألهين معقولات ثانيه مستند به معقولات ةبه گفت. شود فلسفي ميةمعقولات ثاني
 فلسفي و منطقي ةامل معقولات ثانيـه شك(مقولات ثانيه به معناي اعـمع. اوليه هستند

 .رك(اياي حقيقيـقضاياي ذهني و قض :ودـشف قضيه ميـامل دو صنـش) شودمي
 به تعبير مطهري معقولات اوليه اقسام .)332-335، ص 1ج ،اسفار اربعهصدرالمتألهين، 

ليه  خلاف معقولات اورمعقولات ثانيه ب. وجود و معقولات ثانيه احكام وجود هستند
گويد جوادي آملي مي .مسبوق به احساس و تخيل و در نتيجه مسبوق به جزئيت نيستند

توان گفت معقولات اوليه مسبوق به احساس هستند كه حس توسعه داده در صورتي مي
شود و شامل احساس باطني كه همان شهود نفس نسبت به ذات جوهري خويش است 

عقولات ثانيه از امور عامه هستند و اگر  م.)89، صشناسي در قرآنشناخت(نيز بشود
 ك انسان با حيوان از جهت درةفرق عمد. نبودند فلسفه به معناي حقيقي نداشتيم

شرح مبسوط ، همو؛ 119، ص1 ج،شرح مختصر منظومهمطهري، (معقولات ثانيه است

كند تنها تعميم العاده غني مينظر حكما آنچه ذهن را فوق از. )62-63، ص2 ج،منظومه
 زيرا ، فكر انسان استةو كليت دادن به مفاهيم نيست، بلكه معقولات ثانيه اصول اولي

توانستيم فكر كنيم، تصوري نداشتيم باز هم مي...  اگر از درخت، سنگ، حيوان ومثلاً
وانستيم ـتداشتيم، نه ميـوري نـتص... ناع وـرورت، امتـتي، ضـي، نيسـر از هستـي اگـول

-332، ص1ج، شرح مبسوط منظومه ،همو(انستيم علم داشته باشيمتوفكركنيم و نه مي
330(. 

  رض ـفشـكه آن را پيـ بل، ندكات نميـاخت را اثبـما بودن شنـنعـلامه واقـجا عـدر اين. 14
 .گيردنما بودن آن را نتيجه مي يعني از خاصيت علم به صورت بديهي واقع،گيردمي

   وري ـم حضـك علـولي به يـصـر علم حــكه هـبات اينــاثلامه از ـ ع،هريـ مطةتـبه گف. 15
چيز گفتند هيچقدما مي . راسيوناليسم را حل كند - آمپريسمةخواهد مسئلگردد ميميبر

 حسيون اروپا در ةتفاوت آنها با نظري.  در حس بوده استدر عقل نيست الا اينكه قبلاً
كند تعميم و كليت دادن  كه ميگويند عقل حداكثر كاري رااين است كه حسيون مي
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 اما حكماي اسلامي ،دانندبه امور محسوس است و كلي را همان جزئي ساييده شده مي
معتقدند عقل ابتدا به ساكن قدرت ساختن مفهوم را ندارد اما قدرت ساختن مفهوم به 
 معناي اينكه عين صورت اولي را تعميم دهد و نيز به معناي اينكه يك مفهوم را پايه

يعني اول يك مفهوم  را كلي مي كند . قرار دهد و از آن مفهوم ديگري را بسازد دارد
، پاورقي 1 ج،شرح مبسوط منظومهمطهري، (كندبعد از آن مفهوم ديگري را استنتاج مي

  .)329-330ص
 

 منابع

   ،انرـ ته،دـولادونـدي فـد مهـ محمةمـ ترج،اتـريفـدود يا تعـح بداالله،عبنينا، حسينـسنـاب
  . 1358ة ايران، انتشارات انجمن فلسف    

  .1370 قم، انتشارات اسلامي، ،شناخت شناسي در قرآن ،جوادي آملي، عبداله
   تقديم و ،غررالفرائد و شرحها: تعليقه برشرح المنظومه قسم الحكمه ،حسن زاده آملي، حسن
   .ق1417 قم، نشر ناب ، ،تحقيق مسعود طالبي

      عرض، ح غررالفرائد يا شرح منظومة حكمت قسمت امور عامه وجوهر وشر ،ي، ملاهاديرسبزوا
 انتشارات و چاپ دانشگاه ةمؤسس، به اهتمام مهدي محقق و توشي هيكوايزتسو، تهران

  .   1366، تهران
  ، داراحياء التراث العربي،  بيروت،3، چ3 و1ج ،، اسفار اربعهصدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم

    1981 .  
         ، با مقدمه و پاورقي مرتضي مطهري،اصول فلسفه و روش رئاليسم ،طبايي، محمد حسينطبا

  . 1364ة مدرسين قم،  وابسته به جامع،دفتر انتشارات اسلامي    قم، 
  . تا النشرالاسلامي، بيةمؤسسقم، ، الحكمهنهايه ،____________ 
   ، لاسلاميا  النشرةمؤسسقم، ، ضا فياضيتدقيق غلامرو تصحيح،الحكمهبدايه ،____________ 

    1364.  
  ، بيدي منوچهر صانعي درهةمـ ترج،رح علامه حليـوهر النضيد با شـ الج،يرالدينـي، نصـطوس
  .1372، تهران، حكمت    
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  ، تهران، مركز نشر دانشگاهي 2، چ غلامعلي حداد عادلة ترجم،تمهيدات ،كانت، ايمانوئل
    1370.  

    ،  اميركبير، تهران، تصحيح سيد جلال الدين آشتياني،لمعات الهيه، ، ملاعبدالهمدرس زنوزي
    1361.  

  ، قم، سازمان تبليغات اسلامي، معاونت فرهنگي، 1،  جآموزش فلسفه، مصباح، محمدتقي
1364 .  

  . ق1405،  حق، قم، مؤسسة در راهالحكمهتعليقه علي النهايه ،____________ 
  . 1360، تهران، حكمت، 1 ج ،رح مختصر منظومه ش،مطهري، مرتضي
  . 1369حكمت،  ،تهران، 6چ  ،1 ج،شرح مبسوط منظومه ،____________ 
   .1369، حكمت، تهران، 4، چ2 ج،شرح مبسوط منظومه ،____________ 
  . 1374، صدرا، تهران، 3، چ7 ج، مجموعه آثار ،____________ 
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